
وقتی قهوه
 زنان را صاحب صدا  کرد

سازمان زنان سازمان ملل هر چندوقت 
یک بار از پیشــرفت های زنان در گوشــه و 
کنــار جهــان گزارش هایی تهیــه می کند؛ 
گزارش هایــی کــه می تواند بــرای برخی 
کشــورهای دیگر تجربه باشد. گزارشی که 
این بار از نحوه کشــت و عرضــه قهوه در 
ارائه کرده، بی شــباهت  کشــور دومینیک 
به تلاش های زنــان ایرانی در عرصه چای 
نیســت؛ با این تفاوت که زنــان دومینیکن 
توانستند قدرت و اســتقلال خود را کسب 
کنند و روند پیشرفت برایشان ادامه داشته 
باشد، اما زنان شمال کشورمان هنوز به این 
مرحله نرسیده اند و فقط در مرحله کشت 
چای حضور دارنــد؛ مرحله ای که زحمت 
بســیار و ســود انــدک دارد. در این گزارش 
به ســراغ دفتر انجمــن پرورش دهندگان 
قهوه «لا اسپرانزا» در جمهوری دومینیکن 
رفته انــد؛ جایی کــه تصاویری از رؤســای 
ســابق این انجمن آویزان است. همه مرد 
هستند، به جز آخرین آنها که یک زن را نشان 
می دهد: «سانتا جولیا کارمونا». این تصویر 
نشان می دهد چه کسی در مورد دسترسی 
به منابــع و مزایای حاصل از قهوه تصمیم 
می گیرد. او می گوید: «شــما باید در مقابل 
صدهــا تولیدکننده بایســتید کــه هر کدام 
داستان و چالش های خاص خود را دارند و 

باید در برابر آن فشار مقاومت کنید».
«ســانتا» تأکیــد می کند: «قهــوه فقط 
یک محصول نیســت؛ این منبع معیشــت 
و فرصتی برای تحصیــل و زندگی با عزت 
اســت. علاوه بــر ایــن، ابزاری اســت که 
زنــان دومینیکن از طریق آن راه پیشــرفت 

خود را می گشایند».
«ایزابل روبلز آمادور» ۷۷ ساله است و ۱۰ 
فرزند دارد که بیشتر آنها متخصص هستند. 
قهوه این امر را برایش ممکن کرده اســت. 
او می گوید: «این چیزی اســت که ما امروز 
با آن زندگی می کنیم و با آن به فرزندانمان 
کمک می کنیم ». برای ایزابل، کشــت قهوه 
منبع امرار معاش واقعی و مســتقل بوده 
اســت. با این حــال، او به یاد مــی آورد که 
سال ها زنان در کل زنجیره ارزش -برداشت، 
فــراوری، هماهنگــی کار، مدیریت خانه- 
بدون دسترسی به هیچ یک از درآمد حاصل 
از آن کار می کردند. او به یاد می آورد: «وقتی 
قهوه برای فروش برده می شــد، انگار زنان 

اصلا هیچ مشارکتی نداشتند».
«ماریا ایزابل بالبوئنا»، بنیان گذار انجمن 
زنان قهوه دومینیکن، یکی از اولین کسانی 
بود که این واقعیــت را بیان می کند: «زنان 
در کل زنجیــره تولید قهوه کار می کردند، با 
این حال  آنها مالک نبودند و نمی توانستند 
تصمیم بگیرنــد که چگونه از مزایای تولید 
قهوه اســتفاده کنند. چیزی که کم داشتند، 
صدا بود». او سه دهه گذشته را صرف این 
کرده که زنان نه تنهــا در این زنجیره دارای 
جایگاه باشند، بلکه بتوانند از آن سود ببرند.
بیش از ۵۰ هــزار خانواده در جمهوری 
دومینیکن برای امرار معاش خود به کشت 
قهوه وابسته هستند. قهوه در ارتفاعات بالا 
یکی از منابع اصلی اشتغال روستایی است، 
رئیس تعاونی پرورش دهندگان قهوه تأکید 
می کنــد: «تعاونی او شــامل ۴۰۰ خانواده 
اســت و هر مزرعه، هرچقــدر هم کوچک، 
در طول فصل برداشــت حداقل به سه نفر 

نیاز دارد».
هــدف او تبدیل قهوه به یــک تجارت 
پایدار اســت. او توضیح می دهد: «آنچه ما 
به دنبال آن هستیم، این است که محصول 
سودآور باشد تا تولیدکنندگان مجبور نباشند 
کشــت قهوه را قطع کننــد و چیز دیگری 
بکارند. قهوه کاران بایــد برنامه ریزی کنند، 
رؤیاپردازی کنند، محاســبات را انجام دهند 

و اجرا کنند».
قهوه دومینیکن بُعــدی دارد که کمتر 
صنعتــی می تواند ادعا کند: کشــت پایدار 
آن در میان جنگل های کوهستانی، کیفیت 
بهتر دانــه و بهره وری بالاتــر را تضمین و 
در عین حال محیط زیســت ســالم تری را 
نیز ترویج می کند. هر مزرعه نشــان دهنده 
پوشــش جنگلی بیشــتر، آب بیشــتر برای 
جوامــع و فرصت های بیشــتر بــرای زنان 
و خانواده هایشــان اســت. ایــن پیوند بین 
کشت قهوه و حفاظت از محیط زیست در 
برنامه «کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
جمهــوری دومینیکــن» قــرار دارد کــه 
توســط صندوق مشــارکت کربن جنگلی 
بانک جهانی پشتیبانی می شــود. سازوکار 
ســاده اســت: دومینیکن بــرای جلوگیری 
از چندین تن انتشــار کربــن همراه با حفظ 
جنگل هایــش، بودجــه دریافــت می کند. 
ســپس این منابــع به آموزش فنــی برای 
تولیدکنندگان، سیســتم های ثبت و ردیابی 
و منابع جدید اشــتغال مرتبــط با مدیریت 
پایدار زمین اختصاص داده می شوند؛ دقیقا 
همان ابزارهایی که زنان ســال ها خواستار 
آن هســتند. حالا دیگر با دیدن جنگل های 
پردرخــت دومینیکــن می تــوان مطمئن 
شــد که قهوه محصولی نیســت که باعث 

جنگل زدایی شود.
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 رهگذرانی که روزانه از خیابان شــریعتی تهران، محدوده پایین تر از 
میرداماد می گذارند، شــاید ندانند دلیــل نام گذاری «میدان دکتر کاظم 
معتمد نژاد» چیســت. البته نام قدیم ایــن محل، «میدان جوانان» بود 
که روزگاری دفتر روزنامه «جامعه» در آن قرار داشــت و مستندی نیز 
دربــاره روزنامه هــای دوران اصلاحات با نام «میدان جوانان ســابق» 
توســط مینا اکبری با اســتفاده از نام این میدان خاطره انگیز  ســاخته 
شده است. ۲۳ اردیبهشت امسال مصادف است با نود و سومین زادروز 
استاد دکتر کاظم معتمدنژاد مشــهور به «پدر علوم ارتباطات ایران». 
معتمدنژاد سال ۱۳۳۹ دوره کارشناسی حقوق قضائی را در دانشکده 
حقــوق و علوم سیاســی دانشــگاه تهران بــه پایان بــرد. او در دوره 
دانشــجویی ابتدا به عنوان مترجم زبان فرانســه به روزنامه «کیهان» 
رفــت و پس از مدتی دبیر ســرویس خارجی شــد. روزنامه «کیهان» 
که به روزنامه نگاران تحصیل کرده نیاز داشــت، برای او بورســیه ای از 
دولت فرانســه دریافت کرد. معتمد نژاد در دانشــگاه سوربن فرانسه 
موفق به اخذ دکترای حقوق و علوم سیاســی و نیز دکترای تخصصی 
روزنامه نگاری از انستیتو  مطبوعات و علوم نظری دانشگاه پاریس شد. 
وی از ســال ۱۳۴۶ وکیل پایه یک دادگستری شد و از سال ۱۳۷۹ مشاور 
حقوقــی اتحادیه بین المللی ارتباطات دور بود. تلاش های معتمدنژاد 
به همراه نعیم بدیعی در دوران بعد از انقلاب که دانشــکده ارتباطات 
و رشته ارتباطات منحل و ارتباطات به یکی از گرایش های رشته علوم 
اجتماعی تبدیل شــده بود، موجب شــد دوباره این رشــته احیا شود. 
استاد در دهه ۴۰ در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تدریس حقوق 
می پرداخت. در عکس مشهوری که از استادان آن دوره به جای مانده 
و در انتهای کتاب خاطرات دکتر ناصر کاتوزیان منتشــر شــده اســت، 
ایشــان در کنار اســتادانی همچون محمود شهابی، محمد سنگلجی، 
ناصر کاتوزیان، محمد معتضد باهری شــیرازی و سیدحســین صفایی 
که نام آوران آموزش حقوق ایران هســتند، دیده می شود. معتمدنژاد 
ادامــه تدریس را در رشــته حقــوق ارتباطات و در دانشــگاه علامه 
طباطبایی ادامه می دهند کــه در کنار ایجاد دو گرایش روزنامه نگاری 
و روابــط عمومی و برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی تا دکتری، با 

نگارش آثار ماندگاری همچون «حقــوق ارتباطات جمعی»، «حقوق 
مطبوعات»، «روزنامه نگاری» و... نقش بســزایی در توســعه و ارتقای 
علوم ارتباطات ایران داشــت. از سال ۱۳۹۵ دانشگاه علامه طباطبایی  
دوره کارشناسی ارشــد حقوق ارتباطات را راه اندازی کرده که دروسی 
همچون حقوق فضای رایانه ای، حقــوق بین الملل ارتباطات، حقوق 
تبلیغات بازرگانی، مسائل حقوقی جامعه اطلاعاتی، حقوق سینما و... 
در آن ارائه می شود. اما این روزها که فضای مجازی به دلیل جنگ به 
محاق رفته، بیش از همیشه موضوع حقوق اتباطات و حق شهروندان 
بــر آن مطــرح و موضوع گفت وگو اســت. از نظر ســطح دسترســی 

به شــبکه جهانی، اکنون ســه دسته شــهروند داریم: شهروند درجه  
یک (دارندگان ســیم کارت های ســفید)، شــهروند درجه دو (افرادی 
کــه از طریق نهاد صنفــی خود به «اینترنت پرو» دسترســی دارند) و 
شــهروند درجه ســه (می تواند با خرید فیلترشکن با قیمتی در حدود 
هر گیگابایت یک میلیون تومان! به اینترنت وصل شود). تابستان سال 
گذشــته رئیس قوه قضائیه از روزنامه نگاران و فعالان مدنی خواست 
تا پیشنهادهای خود را برای اصلاح قانون مطبوعات ارائه کنند. در این 
زمینه  نشســت هایی نیز از جمله در بنیاد حقوقی استاد بهمن کشاورز 
برگزار شــد، اما بعد از حدود یک ســال خبری از ارائــه طرح یا لایحه 
اصلاحی در میان نیســت. «قانــون مطبوعات» کنونی که در اســفند 
 ۱۳۶۴ تصویب شــده و بیش از اینکه به «حقــوق مطبوعات» بپردازد، 
«حدود مطبوعات» را در نظر دارد، برای ساماندهی رسانه های امروزی 
چنــدان کارایی ندارد. الحاق یک تبصره به ماده یک این قانون که بیان 
می کند  «کلیه نشــریات الکترونیکی مشــمول مواد این قانون است»، 
موجب مناسب ســازی قانون با فضای جدید فناوری اطلاعات نشــده 
است. تنها کارکرد این مجوزگرایی و ایجاد محدودیت برای بیان (مثل 
ماده ۲ که زیر عنوان «رســالت مطبوعات» برای رسانه نقشی همچون 
همــکاری در سیاســت گذاری های کلان اجتماعی و فرهنگی کشــور 
قائل اســت)، کنار رفتن مرجعیت خبــر و تحلیل داخلی و میدان داری 
تلویزیون های ماهواره ای فارسی زبان شده است. امروز روزنامه نگاران 
ما مانند شــناگری هستند که با دستان بسته به دریا پرت شده اند و باید 
در رقابتی نابرابر با رســانه های قدرتمند خارجی که هیچ محدودیتی 
از نظــر امکانات و بیان ندارنــد، رقابت کنند.   باید بــه روزنامه نگاران 
داخلــی، به ویژه اهالی مطبوعات درود فرســتاد کــه در رقابتی کاملا  
نابرابر، قلم را زمین نگذاشــتند. گاهی یادداشت های همین روزنامه ها 
و گزارش های خبری از رخدادهای چند ماه گذاشــته، تیتر رســانه های 
بین المللی شده اســت. ادامه این شرایط به حقوق ارتباطات که دیگر 
جزء حقوق بنیادین و بشر به حساب می آید، ضربه خواهد زد که نتیجه 
این نارضایتی عمومی از دسترســی به اطلاعــات، به زیان امنیت ملی 

خواهد بود.

آینده حقوق ارتباطات و یادی از  استاد کاظم معتمد نژاد

تحقیقی جدید با رد فرضیه  انبســاط ابدی، از احتمال فروپاشی 
جهان تا ۳۳.۳ میلیارد سال دیگر خبر می دهند؛ پایانی که بسیار زودتر 
از تصور است و در مقیاس های نجومی به مثابه چشم برهم زدن است 
و پس از آن، همه چیز آماده  فروپاشــی می شــود.  فرضیات مرسوم 
علمی مدت ها بر این باور بودند که جهان تا تریلیون ها سال دیگر به 
گسترش خود ادامه می دهد. مدل استاندارد کیهان شناسی همچنان 
بر این اصل اســتوار است که انبساط جهان با گذشت زمان سریع تر 
می شــود، اما پویایی انرژی تاریک می تواند تمام این معادلات را بر 
هم بزند. شبیه سازی های کامپیوتری براساس دقیق ترین مشاهدات 
فعلی، انجام شده اند. هرچند این تحقیق نیازمند تأییدیه نهایی است. 

این تحقیق در پایگاه پیش انتشار آرکایو در دسترس است.

اورانوس و نپتون دو سیاره ای هستند که از نظر تاریخی به عنوان 
«غول های یخی» طبقه بندی و تصور می شدند و در لبه های یخی 
منظومــه شمســی در حال چرخش هســتند. حــالا در تحقیقی 
اعلام شده اســت: «پوســته های بیرونی اورانوس و نپتون عمدتا 
از ســنگ و گاز هیدروژن و هلیوم ساخته شــده اند». این دو سیاره 
دارای هســته های سنگی داخلی هســتند که توسط گوشته های 
یخی احاطه شــده اند و توســط جو غلیظی احاطه شــده اند که 
تصور می شود حاوی گازهای هیدروژن، هلیوم و متان و همچنین 
ابرهای سیلیکات باشد. نتایج تحقیق جدید نشان می دهد جو آنها 
می تواند مملو از ســنگ ها نیز باشــد. ممکن است آنها در فضای 

داخلی خود یخ زیادی داشته باشند، اما کاملا یخی نیستند.

تسنیم از تهیه نامه ای با امضای هزارو ۵۰۰ دانشمند از جمله 
دو برنده نوبل نروژی خبر داده اســت. پیشنهاد شده متن این نامه 
در مجامع رســمی بین المللی مانند یونســکو و نهادهای حقوق 
بشری مورد استناد قرار گیرد. این نامه خواستار توقف هدف گیری 
تأسیسات و زیرســاخت های علمی کشورمان شده  است. در طول 
جنگ، مراکز دانشگاهی فضایی، از جمله مرکز تحقیقات فضایی 
دانشــگاه علم و صنعت و پژوهشگاه هوافضا، پژوهشگاه فضایی 
ایران، پژوهشکده سامانه های ماهواره ای، مرکز فضایی ماهدشت، 
همچنین رصدخانه خیام، دانشگاه شهید بهشتی و صنعتی شریف 
و بیش از ۳۰ ایســتگاه زمینی فرســتنده پخش صداوسیما مورد 

حمله قرار گرفته اند.

۳۳.۳۲۱۵۰۰ میلیارد
دانشمندسیارهسال

گزارش خوانی

مریم  شــیعه زاده: هیچ وقت این کافه را تا این اندازه شلوغ ندیده بودم. 
میــز و صندلی های حیاط بزرگش  پر بود و نــه در زیرزمین جای خالی 
پیدا می شــد و نه در اتاق های پراکنده دورتادور. از آخرین باری که گذرم 
به اینجا افتاد، یکی، دو ماه گذشــته بود. بعد این داستان چندباره تکرار 
شــد. نه دقیقا در این خانه قدیمی که حالا تبدیل به کافه شــده است، 
در کافه هــا، کافه کتاب ها، هنرخانه های مختلــف و فضاهای عمومی 
دیگر. میزها پر از آدم های گرم گفت وگو اســت. ســرعت انتشار اخبار و 
رصد آنها روی دور تند اســت و این بیرون و در حاشــیه زندگی روزمره، 
کندتر می گذرد. تنش  و التهاب سیاسی و اقتصادی، زندگی روزمره را به 
تعلیق درآورده اســت اما دورهمی های گفت وگو محوری که پای یک 

موضوع یا کتاب را وسط می کشند، روزبه روز در شهر بیشتر می شوند.
گفت وگــو  رفته رفتــه به بخشــی از زندگــی روزمره مردم مشــهد 
تبدیل می شــود. بــا صاحبان کافه هــا که گپ می زنم، خودشــان هم 
شگفت زده اند. مردم فقط با سیاست و اقتصاد زندگی نمی کنند؛ آنها به 
فضاهایی نیاز دارند که در آن بتوانند معنایی برای تجربه جمعی شــان 
پیدا کننــد. فضاهایی که با دیگران حرف بزنند و از فشــار روانی اخبار 
فاصلــه بگیرند. این گعده ها نوعی گفت وگــوی جمعی درباره زندگی، 
امیــد، ترس و آینده انــد که در قالــب کتاب ها و موضوعــات پراکنده، 
سامان داده می شوند. مشــهد امروز، در اوج نابسامانی های اقتصادی 
و سیاســی، نوعی کنش فرهنگی خودجوش را تجربه می کند که از دل 
جامعه برآمده اســت و پاسخی روشن و رســا به شرایط پرتنش زمانه 
اســت. شــبکه های کوچک همدلی و همراهی، اضطراب ناشی از این 
روزها و احســاس ناامنی را تاحــدی کنترل می کنند و مــردم از اینکه 

مشــارکت کننده باشند و از نقش شنونده و خواننده صرف بیرون بیایند، 
اســتقبال می کننــد. این تجربه جمعی را می شــود در هــر بعدازظهر 
شــهر پیدا کرد. دور میزهــا، اغلب گروهی متشــکل از زنان و مردان و 
سن وســال های متفاوت و سلیقه های مختلف نشســته اند که بیشتر از 
دغدغه ها و تجربه های شخصی شــان می گویند و کمتر از دل صفحات 
کتاب ها. این فضاهای غیررســمی، شبیه جمع های دوستانه ای هستند 
کــه آدم ها، پیــش از آن یکدیگر را نمی شــناختند امــا می دانند بدون 
قضاوت شدن، می توانند آنچه در سرشــان می گذرد را به زبان بیاورند. 
آنها می توانند با توســل به همین جمع های پراکنده، احســاس تنهایی 
و بی پناهی شــان را کاهش دهند و با دنیای آن بیــرون، پیوند بخورند. 
در این پیوند، ردی از اجبار نیســت؛ هرچه هست، علاقه ای مشترک به 
دانســتن و فهمیدن اســت. این همبســتگی، هرچند کوچک، موقت و 

محلی، کمکی بزرگ برای سلامت روان جامعه است.
از دل این دورهمی ها، گفت وگو به فضای عمومی شــهر بازگردانده 
می شود. شــکاف های عمیق و سوءتفاهم های بزرگی که از دل کاهش 
گفت وگــو بیــرون زده اند، به تدریج مــورد بحث قــرار می گیرند. مردم 
صداهای موافق و مخالف بیشــتری به گوش شــان می رسد و واکنش 
خود به این صداها را تنظیم می کنند. در بسیاری از عرصه های عمومی، 
عجله و موضع گیری سخت، فرصت گفت وگو را فراهم نمی کند. کمتر 
فرصتی پیش می آید  کســی حرف بزند و دیگــری واقعا گوش کند اما 
کتاب، چون واســطه ای میان آدم ها قرار می گیرد و از شدت اصطکاک 
کم می کند. افراد به جای اینکه مستقیم و عریان با یکدیگر درگیر شوند، 
از مســیر متن وارد گفت وگو می شــوند. همین واســطه مندی، امکان 

شــنیدن و تأمل را بیشتر می کند. در حقیقت کتاب، بهانه  متفاوتی برای 
گفت وگو فراهم می کند؛ بهانه ای که تنش کمتری دارد و امکان شنیدن 
دیدگاه های مختلف را بالا می برد. به همین دلیل اســت که در بسیاری 
از این نشســت ها، افراد با پیشینه ها و سنین متفاوت کنار هم می نشینند 
و دربــاره یک متن واحد از زاویه های مختلف حــرف می زنند، بی آنکه 

درست و غلط از پیش تعیین شده ای وجود داشته باشد.
کتاب ها در چنیــن موقعیت هایی نقش میانجــی معنایی را دارند. 
بســیاری از کتاب هایــی کــه در این نشســت ها خوانده می شــود، به 
پرســش های بنیــادی انســان می پردازند. وقتــی افراد دربــاره چنین 
موضوعاتی به صورت جمعی حرف می زنند، در واقع در حال بازسازی 
نوعی افق مشــترک برای فهم وضعیت خود هســتند. به زبان ساده تر، 
این دورهمی ها کمک می کند تجربه هــای پراکنده افراد به یک روایت 
جمعی تبدیل شــود. انگار که شهر، زیر فشــار این روزها، دارد راه هایی 
بــرای ترمیم پیدا می کنــد؛ راه هایــی کم هزینه تر، آرام تر و انســانی تر. 
افزایش تعداد این دورهمی ها در مشــهد را می توان نشــانه ای از یک 
احســاس نیاز اجتماعی دانست. گرایش بیشــتر افراد به این فضاها، از 
ســر نیاز به فرصتی برای تنفس اســت. گفت وگو، مشکلات سیاسی و 
اقتصــادی امروز را حل نمی کند و التهاب های اجتماعی را یک شــبه از 
میان برنمی دارند اما پیوندی انســانی برقرار می کنــد. در روزهایی که 
پیوندهای انسانی در معرض فرسودگی بیشترند، نشستن آدم ها دور یک 
میز، ورق زدن کتاب و گفت وگو، نشانه ای از زنده بودن سرمایه اجتماعی 
جامعه است. وقتی جامعه به طور خودجوش برای خودش فضاهای 
گفت وگو می سازد، یعنی هنوز میل به ترمیم در آن جامعه زنده است.

به صرف ترمیم  در  کافه های شهر

کنیسه زخمی
در روزهای آخر هفته، در محل کنیسه آسیب دیده 
«رفیع نیــا»، نشســتی با عنوان «کنیســه زخمی» 
برگزار شــد. در این نشســت که اهالی محله و مسئولان 
حضور داشــتند، از لحظــه انفجار گفتند و بر بازگشــایی 
مجدد این مکان مذهبی تأکید شد. خاخام آرش تهرانی در 
این نشست به قرائت دعا از تورات پرداخت و با بیان اینکه 
آموزه های تــورات این پیام را دارد که خداوند ســلامتی، 
صلــح، صفا و آرامش را دوســت دارد، ادامــه داد: «اگر 
همه چیز باشــد، وفور نعمت باشــد اما صلح و آرامش 
نباشد، داشته های دیگر ارزش ندارد. یهودیان در سه وعده 
نماز از خداوند درخواســت دانش، فهم عقل، بخشش، 
شــفا و برکت می کنند و در کنار همه اینها صلح و صفا و 
دوستی طلب می کنند. دوستی، مودت، همکاری، عشق و 
صمیمیت همیشــه بین همه افراد کشور ایران عزیز از هر 
قــوم و نژاد و مذهبی وجود داشــته و این موضوع لطف 

خداوند را شامل حال همه ما می کند».
فرح یزدانی، همســر اســتاد زرین کــوب که در محله 
بزرگمهر ســاکن اســت نیز در این آییــن، از زمان واقعه 
ســخن گفت و از تلاش های هلال احمر تقدیر  و بیان کرد: 
«از دیدن کنیسه تخریب شده متأثر می شویم و امیدواریم 
هرچه سریع تر برپا شــود». او ابراز امیدواری کرد مردم و 

همسایگان بتوانند از این شرایط به نیکی خارج شوند.
مرجان یشــایایی، از جامعه فارغ التحصیلان یهودی 
ایــران نیز از همه نهادهــا و ارگان هایی کــه در لحظات 
اولیــه برای حل بحران حضور یافتند یاد و از زحمتشــان 
سپاســگزاری کــرد. او همچنین بــه تاریخچه کنیســه 
«رفیع نیا» پرداخت و گفت: «اتفاقی که در جنگ تحمیلی 
سوم در کنیسه رخ داد، قطره ای است در کنار سختی های 
مــردم ایران». او به اتفاق تلخ موشــک خوردن مدرســه 
مینــاب و دیگر داغ هــای مردم ایران اشــاره کرد و گفت: 
«برای هر ایرانی که نزدیک کنیســه زندگی می کند، دیدن 
منظره نمازگزاران کلیمی در شــب های شــنبه منظره ای 
عادی اســت و برای ما نیز عادی اســت که در خاورمیانه 
بحران زده، بی دغدغه در کنیســه های خود حاضر شویم، 

بدون هراس از حمله های توریستی».
او با اشــاره به اینکه ۳۰ کنیسه دیگر در تهران وجود 
دارند، گفت: «کنیسه های ما درهای گشوده دارند و کسی 
از آنان که وارد می شوند کارت شناسایی نمی خواهد، این 
در حالی است که در بسیاری از کشورها این طور نیست». 
یشــایایی یادآوری کرد: «در این سال هایی که در کنیسه ها 
حضور می  یافتیم همسایه  های مسلمانمان با وجود تمام 
مشکلات، واکنش مناسبی داشتند. فرهنگ عمیق مدارا، 
موجب شده اســت مردم با عقاید مختلف در کنار هم با 
آرامش زندگی کنند». او در بخش دیگری از سخنان خود 
از تلاش بــرای خارج کردن با احتــرام کتاب های دینی از 

کنیسه تقدیر کرد.
این بنا به کنیســه خراسانی ها هم مشهور بود و یکی 
از مراکز مذهبی و اجتماعی جامعه یهودیان مشهدی تبار 
ســاکن تهران بود. ماجرای پیداشدن دو طومار تورات که 
در جعبه های چوبی قرار داشــتند از زیــر صدها تن آوار 
یکــی از اتفاقاتی بود که اهالــی محل از آن یاد می کنند. 
در جریــان حملــه ســاعت ۳ بامداد روز سه شــنبه ۱۸ 
فروردین، این کنیسه که در کوچه ملک در خیابان فریمان 
قرار داشت، با سه موشــک اسرائیل ویران شده و آسیب 
دیده بود. قفســه  کتب مذهبی شکســته و پرتاب  شده و 
کتاب های داخل آنها پاره پاره بر کف کوچه پراکنده شده 
بود. در گوشــه و کنار آوارها از لابه لای آجرها، فرش های 
نفیســی کــه روزگاری دیوارهــای کنیســه را پوشــش 
می دادند، دیده می شد. از امدادگران خواسته شد  به جای 
آواربرداری با لودرها و بیل های مکانیکی، به گونه ای دیگر 
اقــدام کنند؛ روندی که زحمتشــان را چند برابر می کرد. 
جســت وجو پنج روز به درازا کشــید تا اینکــه طومارها 
بالاخره پیدا شدند. با حضور دنیل  مرداری، رئیس کمیته 
امــلاک انجمن کلیمیان تهــران، طومارهای محفوظ در 

جعبه، سالم تحویل گرفته شد.

اتفاق خوانی

وکیل دادگستری
ابراهیم ایوبی


